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  چكيده

و بـا توجـه بـه    گرايـي اخلاقـي را بررسـي كـرده      گرايي و ضد واقع هاي گوناگون واقع بندي تقسيم در نظر داردمقاله اين  
هـاي   بـه ايـن منظـور، پـس از شـرح كوتـاهي از آمـوزه            . بيان نمايد باره   در اين ، نظر وي را     ي ويتگنشتاين متاخر  ها آموزه
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  مقدمه

اين مقاله متكفل نشان دادن موضع ويتگنشـتاين متـأخر در           
 اسـت؛ ايـن   )(moral realismگرايـي اخلاقـي    باب واقع
 ـآيا خاصهپرسش كه  در  )(moral property يهاي اخلاق

ــتند  ــارج هس ــان خ ــش از   جه ــين پرس ــه و همچن ــا ن ي
هــا از مهمتــرين  پــذيري آنهــا بــه ديگــر واقعيــت تحويــل
  .شوندها در حوزه فرااخلاق محسوب مي پرسش
 ويتگنشتاين كه در ادامه آنـرا       هاي فلسفي   پژوهشكتاب  

خـوانيم، جـزو مهمتـرين و         مـي  هـا   پـژوهش به اختصار   
هـاي نيمـه دوم قـرن بيسـتم بـوده            ابتاثيرگذارترين كت 

هاي گوناگوني درباره مسـائل مختلـف از          خوانش. است
هاي ويتگنشتاين تاكنون ارائه شـده كـه از جملـه             آموزه

  .گرايي اخلاقي است اين مسائل، مبحث واقع
ــدگاه ويتگنشــتاين، در دوره دوم تفكــر فلســفي وي   دي
ــا   ــه خــود گرفــت؛ وي ب ــاوت ب رويكــردي كــاملاً متف

، ادعا كرد كه    ها  پژوهشت دادن به نقش زبان در       محوري
بـر  . نقطه عزيمت هر تحقيق فلسفي بايد از زبـان باشـد      

ها   همين مبنا، لوازم مترتب بر نظريات او در ديگر حوزه         
 .شود  از جمله فرااخلاق، از اهميت اساسي برخوردار مي       

 صـريحا بـه مسـائل       هاي فلسفي   پژوهشگرچه وي در    
تـوان نظـرش را در ايـن         ولي مي اخلاقي نپرداخته است    

گـراي    گرا يا ضـدواقع     باب بررسي كرد و از امكان واقع      
  . اخلاقي ناميدن فلسفه او پرسش نمود

گرايي اخلاقي و براي روشـن   براي ورود به مبحث واقع 
شــدن جغرافيــاي موضــوع، درابتــدا، نظــرات مخالفــان 

گرايـان اخلاقـي را بررسـي         گرايي يعنـي ضـدواقع      واقع
  .پردازيم گرايي اخلاقي مي س  به مبحث واقعكرده، سپ

  

 گرايي اخلاقي ضد واقع-1

تواند دو دعوي اصلي داشته       گراي اخلاقي مي    يك واقع 
هاي اخلاقي، به صورت عيني و  اول اينكه خاصه. باشد

خارج از دسترس كنشگر اخلاقـي وجـود دارنـد؛ دوم           
 به عبارتي، صـدق و      .بعضي از آنها واقعا صادقند    آنكه  
توان به نحوي، مسـتقل       هاي اخلاقي را مي     گزارهكذب  

 )smith, 2000, 15(از كنشگر اخلاقي بدسـت آورد  
گرايــي اخلاقــي   ضــدواقع).60: 1381كــورد،  مــك(و 
)moral anti- realism(  گرايـي   در نقطه مقابل واقـع

گراي اخلاقي    اخلاقي است و اين دو حكم اصلي واقع       
  .داند را نادرست مي

 گرايي اخلاقـي،    رات گوناگون ضد واقع   بندي نظ   از جمع 
 هريـك از ايـن   .توان احصاء كـرد  ميرا كلي  سه ديدگاه   

گرايـان   ها يـا بـا يكـي از ادعاهـاي اصـلي واقـع           ديدگاه
اي بـا     بـه هرحـال اگـر نظريـه       . مخالفند يا با هر دو آنها     

گرايـان بـه نحـوي مخـالف      هريك از اين ادعاهاي واقع  
  .گيرد گرايي قرار مي عباشد، اين نظريه در زمره ضدواق

   سوبژكتيويسم و نسبيت فرهنگي-1-1

هـاي    اين ديدگاه معتقد است كه صدق و كـذب گـزاره          
اخلاقي توسط سـوژه و يـا توسـط ارتباطـات فرهنگـي         

فرهنگ به معناي عام آن كه شامل جامعه، قبيله، طبقـه           (
 در واقــع 1.شــود تعيــين مــي) باشــد مــي... اقتصــادي و 

عين به معناي مسـتقل از      ( عيني   هاي اخلاقي اولا    خاصه
نيسـتند و ثانيـا صـدق و كـذب       ) انسان و روابط انساني   

آنها يا وابسته به سوژه است و يـا وابسـته بـه گروهـي               
در ايـن رويكـرد معيـار صـدق و          . متشكل از انسان هـا    

شـود و   هاي اخلاقي در طي زمان عوض مي      كذب گزاره 
معيــار ثــابتي وجــود نــدارد؛ همچنــين صــدق و كــذب 

  . آيد هاي اخلاقي به نحو عيني بدست نمي گزاره
  گرايي اخلاقي   ناشناخت-1-2

هـاي    گرايان معتقدند نه گزاره     گروهي ديگر از ضد واقع    
هاي اخلاقـي     اخلاقي صدق و كذب پذيرند و نه خاصه       
اين گروه هر   . به نحو عيني در جهان خارج وجود دارند       

  .كنند گرايان را رد مي دو حكم اصلي واقع
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پرسـش  امور واقـع و     پرسش از   گرايان   نظر ناشناخت  به
 را   هـا  ارزش.  تفاوت بسـياري بـاهم دارنـد        ها ارزشاز  

در تبيـين   . كنـد  متعين نمـي   -گونه كه هست   آن –عالم  
عالم از هيچ خصوصيت ارزشـي نظيـر زيبـايي يـا شـر              

 ـآمـي ذكري بـه ميـان ن       ،هـاي اخلاقـي مـا      ارزيـابي . دي
هـايي    بلكه پاسخ  ؛يستباورهايي درباره چگونگي عالم ن    

توانند صـادق يـا      نمي نابراينب و   احساسي به عالم است   
-ناشـناخت ). 26-27: 1383نـاتن،     مـك  (كاذب باشـند  

احكام اخلاقي    معتقد است،  )(non-cognitivist گرايي
اينكـه   .افـراد نيسـت    جز بيان اميال و احساسات       چيزي

بيش از يك ميليون سـقط جنـين در ايـالات متحـده از              
  امـا اينكـه    . يك واقعيت است   ،به بعد انجام شده    1973
 واقعيـت  ، ديگـر در قلمـرو   بـدي   امر  خوبي است يا   امر

ــل . )Rachels, 1997, 432 (نيســت ــين دلي ــه هم  ب
تـوان در    كل فلسفه اخلاق را مـي      ،معتقد بود  )ayer(يرآ

گـوييم    چون وقتـي مـي    ؛پشت يك كارت پستال نوشت    
 –دزدي  «گوييم  چيزي بيشتر از آنكه ب    » دزدي بد است  «
 .)119-120 ،126-127: 1384آير،( كنيماظهار نمي »اَه

گرا به لحـاظ    ذكر اين نكته لازم است كه يك ناشناخت       
هرچند در اين مقاله و     . گرا نيست منطقي، حتما ضدواقع  

شود هاي فرااخلاق اينگونه صورتبندي مي    در اكثر كتاب  
 گراسـت ولـي بـه لحـاظ       گرا، ضدواقع كه فرد ناشناخت  

گرا باشـد و در عـين       منطقي امكان دارد كسي ناشناخت    
). 235-236: 1387آنتـوني،   (گـرا باشـد     حال نيز واقـع   

هرچند مولف تا به حال بـه مكتـب و يـا فـردي كـه از          
  . چنين نظري دفاع كند، برنخورده است

  نيهيليسم اخلاقي  -3-1

ــاب معــروف خــود     )ethics(  اخــلاقاســپينوزا در كت
 بد چيزي جز تصور از روي جهل و         خوب و : نويسد مي

كنند آنها اوصافي خاص براي      ناداني مردمي كه فكر مي    
ــرن بيســتم جــي. اشــيا هســتند، نيســت  مكــي.ال.در ق

)G.L.Macki(    اي كه   فيلسوف مشهور آكسفورد، نظريه
ايـن  .  ارائه كـرد   ،ادامه دهنده اين نگرش اسپينوزايي بود     

از . ه شـد  خوانـد )error theory( »وري خطـا ئت«نظريه 
از  هـاي اخلاقـي،     گـزاره  در حين اظهـار    افراد   نظر مكي 

از هاي اخلاقـي بـه نحـوي         اند كه واقعيت  پيش پنداشته 
 ولي جهـان خـارج      ؛ هستند  موجود در جهان خارج  انحا  

كـه در كُنـه     هاسـت، پـس ايـن اعتقـاد          خالي از ارزش  
، اعتقادي است اشتباه و از همين       شان وجود دارد  انديشه

 .  كاذبندگيلجم ، اخلاقييهارو گزاره

دوسال بعـد از جـزر و مـد مكـي مـوجي از نيهيليسـم                
 The Nature of(طبيعـت اخـلاق   اخلاقي بـا كتـاب   

Morality(  ــان ــرت هارمـ ــته گيلبـ  Gilbert( نوشـ

Harman(  مـا فكـر   : هارمان معتقـد اسـت   . به راه افتاد
هاي علمي راجع بـه جهـان        كنيم همانگونه كه نظريه    مي

ات اخلاقي هم راجع به جهان است؛ ولـي         هستند، نظري 
در يك موقعيت اخلاقي، مشاهده كننده بـدون دخالـت          

تواند گـزاره   حالت رواني و تربيتي خود از مشاهده، نمي   
در نظريـات علمـي،      در حـالي كـه       .اخلاقي صادر كنـد   

هـايي   گر، نقشي در گزاره    حالت رواني و تربيتي مشاهده    
 .Pojman, 1999, p241). كنـد، نـدارد   كه مطرح مـي 

Warner, 1983: 655-656)   
  
  واقع گرايي اخلاقي-2

گرايي اخلاقي را با تاكيد بر عينيت بيروني         توان واقع  مي
ــت ــرد     واقعي ــف ك ــو تعري ــدين نح ــي ب ــاي اخلاق : ه
 در جهان خـارج     ءهاي اخلاقي به نحوي از انحا      واقعيت

تـوانيم  ازايي دارند، از باورهاي ما مستقلند و ما مـي         مابه
حـال بـر   . دسـت آوريـم   هاي اخلاقي را بـه    زارهصدق گ 

هـاي اخلاقـي در جهـان       حسب اينكـه وجـود واقعيـت      
توان سـه نظريـه را از    مي، بدانيم محققَ خارج را چگونه  
 -naturalism (2( گرايـي طبيعـت  -1: هم تفكيك كرد  
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ــر طبيعــت ــيغي ــوق  -3و ) non-naturalism( گراي ف
 .)super naturalism( گراييطبيعت

 

 گراييطبيعت -2-1

هاي  اخلاقي را بخشي از جهـان         واقعيت ،گرايي طبيعت
 اينكه چگونه واقعيت هاي اخلاقي     در  اما   داندطبيعي مي 

ذكـر  دو ديدگاه   باشند،  بخشي از جهان طبيعي     توانند    مي
اولين ديدگاه از . )Rottschaefer, 1999: 20(شود  مي

 ،)reductionism(گرايـي    گرايي به نـام تحويـل     طبيعت
اصطلاحات اخلاقي را بر وفق اصطلاحات غير اخلاقي        

)non moral(احكـام اخلاقـي اقسـام     كند؛ تعريف مي
اند و اصطلاحات اخلاقـي بـراي       فرعي از احكام تجربي   

ــده   ــع ش ــي محــض وض ــد خصــايص طبيع ــر  .ان از نظ
هاي اخلاقي به صورت صـريح و       گرايان واقعيت   تحويل

تحويلنـد و بوسـيله     هاي طبيعي قابل    پرده به واقعيت  بي
  هــــاي تجربــــي حمايــــت مــــي شــــوند تئــــوري

 )Railton, 1986: 164( .  
هـاي اخلاقـي    دومين نظريه معتقد است هرچند خاصـه      

اند ولي آنهـا قابـل تحويـل    هاي طبيعيدرنهايت واقعيت 
ــه گــزاره ــي نيســتندب ــام  . هــاي تجرب ــه ن ــن گــروه ب اي
- بـرخلاف تحويـل     )irreductionism(گراها   ناتحويل

هاي اخلاقي به صورت سرراسـت       ا معتقدند خاصه  گراه
. هاي غير اخلاقي نيستند   و صريح قابل تحويل به خاصه     

)Miller, 2003: 139( 

توان به لحاظ ديگري نيـز، تفسـير          گرايي را مي   ناتحويل
 را بوسـيله  "خـوبي "اي تعـين معنـاي      نمود؛ اگر نظريـه   

 بدانـد، آن نظريـه را شـايد     ... فرهنگ، جامعـه، قبيلـه و       
بـه شـمار    ) گرايي  ناتحويل(گرايي    بتوان در زمره طبيعت   

 را بـدين  "شايد"كلمه  .)Stewart, 2009: 192(آورد 
خاطر به كار بردم كـه از نظـر برخـي افـراد، ايـن نـوع                 

 بـر آن    "گرايي فرهنگـي    نسبيت"توان نام     نگرش كه مي  
. شـود   گرايانه محسـوب مـي     اي ضدواقع   گذاشت، نظريه 

ه قبلا اشاره كـرديم، عمومـاً ايـن         در واقع همان طور ك    (
  ).كنند گرايي مطرح مي نوع نظريه را در ذيل ضدواقع

گرايـي    دليل اين امر بيشتر به تعريفي كه شخص از واقع         
گرايي اخلاقـي     شود؛ اگر ما واقع     اخلاقي دارد مربوط مي   

هاي اخلاقـي از       بدانيم كه بر استقلال خاصه     اي  را نظريه 
...  آنگـاه جامعـه، فرهنـگ و         كنـد،   فرد انساني تاكيد مي   

مستقل از فرد انساني هستند و به اصـطلاح، احكـام آن            
ولي اگر به جنبه عينـي    . در دست شخص انساني نيستند    

عين به اين معنا كه وجود و عدمش، خارج از انسان و            (
گرايي اخلاقي پابفشاريم آنگـاه       واقع) عالم انساني است  
واند بـه صـورت     ت  هاي اخلاقي را نمي     اين نظريه، خاصه  

گرا، محسوب    اي واقع   عيني توجيه كند، و بنابراين نظريه     
 .شود نمي

 گراييغير طبيعت -2-2

 در كتاب دوران ساز خـود        )G.E.Moore(مور  .اي.جي
ــلاق   ــاني اخ ــوع  )Principia Ethica(مب ــك ن  از ي

مهمتـرين  . كنـد گرايانه دفاع مـي   گرايي، غير طبيعت   واقع
گرايـي   طرد هر نوع طبيعـت    استدلال اين كتاب در مورد    

مشهور » گرايانمغالطه طبيعت «اين استدلال كه به     . است
است به اختصار بدين قرار است؛ هر تعريف پيشـنهادي      

 يــك خاصــه x: گرايانــه بــدين صــورت اســتطبيعــت
گويد اگـر   مور مي .  همان خوبي است   x است و    2طبيعي
 اسـت،   x,x خوبي است در حقيقت گفته ايـم         xبگوييم  
 خـوب اسـت     xتوانيم بپرسيم آيا خود     اليكه ما مي  در ح 
بنابراين اگر مفهومي چون خوبي را با يك خاصـه       . يا نه 

اي طبيعي تعريف كنيم ما هميشه با يك پرسش گشـوده         
)open-question( ــروييم كــه از خــوبي خــود آن  روب

گرايانـه  از نظر مور هر تعريف طبيعـت      . پرسد خاصه مي 
وي .  مغالطه همراه است   از مفهومي چون خوبي، با يك     

معتقد اسـت معنـاي مفهـوم خـوب، بـديهي، غيرقابـل             
هـاي   خاصـه  ؛ از نظـر وي    تعريف و قائم به خود اسـت      
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اخلاقي در جهان خارج به صورت مستقل از ما وجـود           
هـاي  طبيعـي     آنها شبيه هيچ يـك از خاصـه        ليو ؛دارند
براي مور خوب بودن، يعني خوبي در هر زمـان    .نيستند

اگـر خـوبي در   بدين معنا، ). 127: 1385 مور،  (و مكان   
انزواي مطلق هم باشد و با چيز ديگـري رابطـه نداشـته         

 . حكم دهيموجود خوبي، توانيم در باب  باشد، باز مي

)coop, 2007 :35.( 

  گراييفوق طبيعت -3-2

هـاي اخلاقـي    گرايي معتقد است كه خاصه    فوق طبيعت 
گرايي  مثل طبيعت  مستقل از باور ما وجود دارند ولي نه       

گرايي، بلكه در قالبي شبه افلاطـوني و يـا         و غير طبيعت  
 . )pojman, 1999: 239( در نزد خدا موجود هستند

در مشرب افلاطوني ما مجهزيم به جهاز فهـم حقـايقي           
اند  استقلال از وضع و حال خود ما صادق        ااخلاقي كه ب  

ــران، ( ــان  .)123: 1380داروال و ديگ ــر افلاطوني  از نظ
. ارزش هاي اخلاقي انتزاعي از يك ذات مستقل هسـتند      

هـاي   گرايـان ارزش   از سوي ديگر برخي از فوق طبيعت      
از نظـر  . داننـد اخلاقي را معرفي شده به وسيله خدا مـي   

توان فـارغ از ديـن دركـي شايسـته از اخـلاق               نميآنها  
آنها قائل بـه ايـن هسـتند كـه اخـلاق بـه              . حاصل كرد 

هـولمز،  ( وابسته به دين اسـت       اي بسيار سرراست    گونه
توانيم با قطـع نظـر از فرمـان           و نمي ) 193-192: 1385

خداوند، داوري اخلاقي ناظر به درسـت و نادرسـت، و           
، »درســت«هــاي  حتــي چــه بســا دركــي از معــاني واژه

 .، داشته باشيم»نادرست«

  
  هاي زباني ويتگنشتاين متاخر بازي-3

به اخـلاق    به صورت صريح     ها،پژوهشويتگنشتاين در   
نپرداخته و سخني از مسـائل اخـلاق بـه ميـان نيـاورده              

هـاي وي بـا برخـي از        است، ولي از آنجايي كه انديشه     
كنـد،   ترين مسائل فلسفي دست و پنجه نرم مي       زيربنايي

ها را بـه حـوزه فلسـفه اخـلاق نيـز            توان اين انديشه   مي
تـوان بـا در نظـر گـرفتن لـوازم             در واقع مي  . تسري داد 
ــ ــژوهشر ســخنان او، نظــر مترتــب ب ــاب هــا  پ را در ب

  .گرايي اخلاقي استخراج نمود واقع
، مفهـومي اسـت كـه    )language game( زبـاني   بازي

گيـرد تـا پـرده از ماهيـت و            ويتگنشتاين از آن مدد مـي     
هـاي زبـاني      از نظر وي شمار بازي    . چيستي زبان بردارد  

اين كثرت چيز ثـابتي نيسـت كـه يكبـار     «؛  بيشمار است 
اي از    هـاي تـازه     ي هميشه داده شده باشد؛ بلكه سنخ      برا

اي، به وجود     هاي زباني تازه    توانيم بگوييم بازي    زبان، مي 
» شـوند   هاي ديگر منسوخ و فراموش مي       آيند و سنخ    مي
دستوردادن، اطاعـت كـردن،     ). 44: 1381ويتگنشتاين،  (

اي در    لطيفه گفتن، حدس زدن جواب معما، حل مسـاله        
مـد و  آ  خواهش، تشكر، فحش، خـوش    رياضيات عملي،   

هـاي گونـاگون       همه و همه نشان از كثرت بازي       جز آن 
  .دارد

هاي زباني، معناي يك واژه، چيزي نيسـت     از منظر بازي  
بـراي  . جز نحوه كاربرد آن واژه در يـك بـازي خـاص           

هــاي خــود  روشــن شــدن مطلــب بهتــر اســت از مثــال
  . ويتگنشتاين كمك بگيريم

، بــراي تبيــين زبــان، يــك اهــ پــژوهش 11وي در بنــد 
بـه  «: دهـد   بين زبان و جعبه ابزار بدست مـي         سازي  شبيه

چكـش، گـازانبر،    : ابزارهاي يك جعبه ابزار فكـر كنيـد       
سوهان، پيچ گوشتي، خط كش، ظـرف چسـب، مـيخ و            

هاي اين چيزها متنوع    ي نقش ها به اندازه   نقش واژه . پيچ
  ».)و در هر دو مورد همانندي هايي هم هست. (است

كند، صرفا كاربرد آن به عنـوان      آنچه كه ابزار را ابزار مي     
ابزار است، كاربرد هر ابـزار بـه نحوخـاص خـود آنهـا              

به جملـه بـه صـورت يـك         ... «). 75: 1382گين،    مك(
 »ابزار، و به مفهومش به عنوان به كـارگيري آن، بنگريـد      

در واقــع همــان طــور كــه ). 230: 1381ويتگنشــتاين، (
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-هاي مختلف بكـار مـي     گون در موقعيت  ابزارهاي گونا 

روند، جملات زبـان هـم گرچـه بـه صـورت آوايـي و             
هـاي  رسند، اما در موقعيـت    نوشتاري يكسان به نظر مي    

ــاني     ــه مع ــاگون و در نتيج ــاي گون ــاوت، كاربرده متف
در اين تلقي، زبان لغزنده وسيال اسـت        . گوناگون دارند 

ون، هـاي گونـاگ  هـا در بـازي  و معاني واژگـان و جملـه   
  . متفاوتند

 را در نظر    هاپژوهش 108براي روشن شدن مطلب، بند      
  : بگيريد 

ما داريم درباره پديده مكاني و زمـاني زبـان حـرف            ... «
زنيم، نه دربـاره يـك موجـود خيـالي، غيرمكـاني و             مي

گـوييم  اما ما درباره آن همان گونه سخن مـي        . غيرزماني
اعد بازي، نـه    هاي شطرنج هنگام بيان قو    كه درباره مهره  

  .توصيف خصوصيات فيزيكي آنها
هماننـد اسـت بـا      » واژه واقعا چيسـت؟   «اين پرسش كه    

  »»  شطرنج چيست؟مهره«پرسش 
تشبيه زبان به شـطرنج، شـبيه تشـبيه معـروف سوسـور             

در اين ديـدگاه، بـازي شـطرنج يـك          . درباره زبان است  
بازي قائم بذات است و بـراي بـازي كـردن نيـازي بـه               

رج از بازي وجود ندارد؛ زبان نيز مثـل بـازي           مبنايي خا 
شطرنج همين گونه خودسامان و ايستاده بر پـاي خـود           
است و به مبنايي خارج از خـودش بـراي دلالـت نيـاز              

ديگر نيازي به انتزاع و خـارج از زمـان و مكـان             . ندارد
در ايــن ). 48-50: 1381روي، (دانســتن زبــان نــداريم 

بر زبـان نقشـي حيـاتي    رويكرد بازيكن شطرنج و يا كار    
اي براي قوام بخشي به زبان و معنا دارنـد؛ زبـان پديـده            

است در مكان و زمان كه بوسيله بكارگيري كاربر زبـان           
  . يابدتحقق مي

هاي زبـاني وجـود دارد ايـن     نكته مهمي كه درباره بازي   
هـاي گونـاگوني چـون        است كه زبـان نيـز مثـل بـازي         

د خاصـي عمـل     شطرنج، فوتبال و جز آن، تحـت قواع ـ       

هــاي مختلــف بــدون  همــان طــور كــه بــازي. كنــد مــي
قواعدشان، خاصيت بازي بودنشـان را از دسـت داده و           
بازيگران قادر به انجام بازي نيستند، قواعد در زبان نيـز           

  . اند براي انجام بازي ضروري
همانطور كه گفتيم معناي واژه، كـاربردي اسـت كـه آن            

گوييم قواعد    ينجا مي در ا . واژه در يك بازي خاص دارد     
نيز، شرط بودن بازي است و در هر بازي زباني، قواعـد            

تـوان    خاص خود آن بازي حكم فرماست؛ در نتيجه مي        
گفت معناي يك واژه در يك بازي زباني بـه پيـروي از             

بـدون قواعـد،    . كنـد   قواعد آن بـازي بسـتگي پيـدا مـي         
 و  تنها راه دانستن  . دهند  واژگان معنايشان را از دست مي     

فهم معناي يك واژه، پيروي و قبول قواعد بازيي اسـت           
در حقيقـت   . شـود  كه آن واژه درونش بكـار بسـته مـي         

كند كه ما اصـلا  پيروي از قاعده، اين موضوع را بيان مي   
با توجه و با دانستن قواعد كاربرد زبان است كـه معنـي         

  ).44-45: 1383آلن و تروي، (فهميم سخني را مي
  شكل زندگي -1-3

ــدگي   ــوه زن ــا نح ــكل ي ــك از  )form of life(ش ي
وي . هاي مهم فلسـفه متـاخر ويتگنشـتاين اسـت           مولفه

-درباره شكل زندگي، صريح و سرراست صحبت نمـي        

 هـا  پـژوهش وي تنها پنج بـار از ايـن اصـطلاح در        . كند
استفاده نموده است؛ اما بسـياري از شـارحانش اهميـت         

  . دهند زيادي به اين مفهوم مي
 از ويتگنشتاين پرسيد چرا و بـر چـه مبنـايي از             توان  مي

گويـد    گـويي؟ وي مـي      هاي زباني سخن مي     كثرت بازي 
بياييد خودتان مشاهده كنيد و زندگي كـاربران زبـان را           

خواهـد    در واقع آنچـه ويتگنشـتاين مـي       . توصيف كنيد 
هـاي   كنيم، صورت بگويد اين است كه آنچه مشاهده مي      

جريـان عـادي زنـدگي       زندگي در    هاي  مختلفي از شكل  
روزمره مردم است، كه سخن گفتن به زبان نيز، بخشـي           

  .هاي مختلف زندگي است از اين شكل
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قصد برجسته ساختن   » بازي زباني «اينجا با اصطلاح    ... «
اين واقعيت را داريم كه سخن گفتن به زبان بخشـي از            
» يك فعاليت يا بخشي از يـك صـورت زنـدگي اسـت            

  ).44: 1381ويتگنشتاين، (
هاي غير  هاي زباني ما با فعاليت از نظر ويتگنشتاين بازي   
تنيدگي فرهنـگ،   توان از درهم    زباني عجين هستند و مي    

زبـان،  ). 175: 1388گـلاك،   (بيني و زبـان گفـت         جهان
بخشي از فعاليت ساختارمندي است كه شـكل زنـدگي          

از همين روست كه وي     ). 87: 1382گين،    مك(نام دارد   
  : گويد  مي
زباني را تصور كردن به معني تصور كردن صـورتي           .. .«

  . )39: 1381ويتگنشتاين، (» از زندگي است
ــكل ــالوده   ش ــدگي، ش ــوع زن ــاي متن ــه   ه ــتند ك اي هس

هـاي مختلـف      تواند از بـازي     ويتگنشتاين بر طبق آن مي    
ــد   ــحبت كن ــاني، ص ــش دوم  . زب ــتاين، در بخ ويتگنش

امـر داده   آنچه بايد پذيرفته شود،     «: گويد  ميها    پژوهش
: 1381ويتگنشـتاين،   (» زندگي اسـت  هاي    شده، صورت 

397.(  
  
  هاي زندگي شناخت گرايي اخلاقي و شكل-4

توانيم، زيسـتن اخلاقـي    بنا بر آنچه تا به حال گفتيم، مي   
همچنـين  . را به عنوان شكلي از زندگي بحساب آوريـم        

 نام ببـريم كـه ايـن بـازي،          توانيم از يك بازي زباني    مي
هاي زباني ديگر باشـد و در آن كـاربران          ازيمتمايز از ب  
هـاي اخلاقـي را متناسـب بـا شـكل زنـدگي          زبان، واژه 
  . برند شان بكار مي اخلاقي

شكل زندگي اخلاقي، حاكي از نوعي نگـرش و جهـان           
بيني است كه در آن فرد بـا بقيـه افـراد حاضـر در ايـن             

در ايـن تلقـي قواعـد و      . شـود   شكل زندگي سـهيم مـي     
در ايـن بـازي زبـاني و شـكل زنـدگي،            احكام حاضـر    

مخصوص به خود بـوده و فقـط در ايـن بـازي خـاص         
  . كاربرد دارند

هاي زباني مـرتبط    هاي زندگي و بازي   ويتگنشتاين شكل 
نـورمن،  (دانـد؛    با آن را وراي هرتوضيح و توجيهي مـي        

چرا كه خار ج از خود بازي، امـري         ) 195-194: 1383
در بـازي   . نهاد، وجود ندارد  كه بتوان بنياد بازي را برآن       

زباني، هرچيزي كه به نوعي مربوط به آن بـازي باشـد،            
توان به جستجوي دليـل و  در خود آن بازي است و نمي 

تبييني وراي  آن بازي پرداخت؛ اگر براي توضـيح يـك            
بازي زباني به خارج از آن بازي رجـوع نمـاييم، آنگـاه             

غايرت با ايـن    اين امر، همانطور كه قبلا هم ديديم، در م        
اصل بنيادي كه زبان، خود محور، خودسامان و ايسـتاده          

  . افتد بر پاي خود است، مي
همچنين علاوه بر نداشتن بنيادي خارج از زبان و بازي          
زباني براي يك بازي زباني، از بازي زباني ديگـري هـم     

مثلا بـراي   . مدد بجوييم توانيم    براي تبيين اين بازي نمي    
توان از بازي زبـاني علـم،          اخلاق نمي  تبيين بازي زباني  

چراكـه لازمـه هـر بـازي زبـاني، داشـتن            . كمك گرفت 
قواعد مخصوص به خود آن بازي است و قواعد بـازي           
زباني علـم متفـاوت از قواعـدي بـازي زبـاني  اخـلاق         

با تلفظ يكسان، در ايـن  ) اگرچه(است؛ معناي يك واژه     
ي واژه دو بازي، دو معناي متفاوت اسـت؛ چراكـه معنـا    

ارتباط وثيقي با قواعد آن بـازي دارد و تفـاوت قواعـد             
اين دو بازي به منزله تفـاوت معنـايي آن واژه اسـت و              
اگر به اين امر توجه نداشته باشيم، ممكن است به خلط           

دارد،   مفاهيم، كه ويتگنشتاين مـا را از آن بـر حـذر مـي             
ماند كه  هاي زباني، مثل آن مي      تداخل بازي . دچار شويم 

راي داوري بازي فوتبال از قواعد بازي شطرنج استفاده         ب
از همين رو وي معتقـد اسـت فيلسـوف بايـد بـا              . كنيم

 مختلـف  هـا  رمززدايي از زبان، از خلط مفاهيم در بـازي  
ليـر را بكـار       ويتگنشتاين اين نقل قـول از شـاه       . بپرهيزد
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، تا بيان »ها را ياد خواهم داد      من به شما تفاوت   «: برد    مي
هــاي زبــاني   و تاكيــدش بــه تفــاوت بــازي وجــهكنــد ت

  ). 20: 1388ايگلتون، (گوناگون است 
گرايـي در بـازي زبـاني اخـلاق        شـناخت   حال به مسـاله   

كه در ابتداي مقاله ديديم منظورمان از         همچنان. بپردازيم
هـاي اخلاقـي،      گرايي اين است كـه آيـا گـزاره          شناخت

  . پذيرند يا نه صدق و كذب
  : نويسد  ميها پژوهش 242ند ويتگنشتاين در ب

اگر زبان بايد وسـيله ارتبـاط باشـد بايـد نـه فقـط در                «
) هرچنـد غريـب بناميـد     (تعريف بلكه نيز در قضـاوت       

  .»توافق وجود داشته باشد
كنـد، نحـوه    كاربري كه در يك بازي زباني شركت مـي        

كاربست واژگان را از طريق مشاهده بازي زباني توسـط     
روي از قاعده كه لازمـه شـركت در       پي. آموزدديگران مي 

يك بازي زباني است، هماننـد اطاعـت از يـك دسـتور             
است؛ دستوري كه نظام مرجع آن رفتار و سلوك آدميان          

كنـيم،  ما هنگامي كـه از يـك قاعـده پيـروي مـي       . است
ــي  ــاب نم ــي   انتخ ــت م ــه اطاع ــيم، كوركوران ــيم كن كن

 و  از اين رو  تعاريف اوليـه      ). 163: 1381ويتگنشتاين،  (
همچنين نحوه يادگيري كاربست واژگان، توافقي اسـت        
از سوي اجتماع و كاربران زبان در آن بازي زباني و يـا             

  . شكل زندگي
كنـد، توافـق    اما همچنان كه ويتگنشتاين خاطر نشان مي      

بيكـر و هكـر معتقدنـد       . نمايـد در قضاوت، غريب مـي    
-توافق در قضاوت يعني توافق در صدق و كذب گزاره         

، هـا   پـژوهش مفهوم صـدق در     ). 192: 1381ي،  رو(ها  
اي اسـت در كنـار        مفهومي متافيزيكي نيست؛ بلكه واژه    

ساير واژگان و معناي خود را از نحوه كاربردش در يك           
يابد و همچنين مستقل از كاربران زبـان           خاص مي   بازي

همانطور كه بيكر و هكر معتقدند، توافـق        . معنايي ندارد 
ــق د  ــا تواف ــتاين در قضــاوت و ي ــه ويتگنش ر داوري ك

رسد بدين معنا باشد كه توافقي بـر          گويد، به نظر مي     مي
  . هاست صدق و كذب گزاره

آيـا  « كوتاه   در مقاله)Hilary Putnam(هيلاري پاتنم 
توضيحات روشـن   » ويتگنشتاين يك پراگماتيست بود؟   

  : ويتگنشتاين معتقد است. دهداي در اين باب ميكننده
تـر معمـولا از قضـاوت كسـاني         هـاي صـحيح   تشخيص
  .شود كه دانش بيشتري درباره بشر دارندحاصل مي

تواند اين دانش را ياد بگيـرد؟ بلـه، برخـي           آيا كسي مي  
اي درسي، بلكـه    اما نه از طريق گذراندن دوره     . توانندمي

  .)400: 1381ويتگنشتاين، (» تجربه«از طريق 
د مـا بـا     گوي  پاتنم با توجه به همين سخنان است كه مي        

هاي توانيم قضاوت هاي بيشتر، مي  ديدن و داشتن تجربه   
قواعــد مثــل يــك برنامــه . تــري داشــته باشــيم صــحيح

محاسباتي صرف نيسـتند كـه نتـايج يكسـاني را سـبب             
توان با ديدن وآموختن، تجربـه بيشـتر و     شوند، بلكه مي  

 ,putnam(تري داشتدر نتيجه قضاوت و رفتار صحيح

1995: 36-37.(   
. كند نيز ديدگاهي شبيه پاتنم اتخاذ مي      )Macfi(في  مك

كه ويتگنشتاين قواعد    ها  پژوهش 81وي با توجه به بند      
داند و همچنين بـا توجـه   زباني را مثل نظام رياضي نمي  

هاي بـا تجربـه و      به اين سخن ويتگنشتاين كه فقط آدم      
تواننـد قواعـد را بـه درسـتي بكـار ببرنـد،             ورزيده مـي  

هاي محاسبه كه بستگي به تجربه نـدارد        برخلاف قاعده 
؛ معتقد است بنابراين انسـان      )400 :1381ويتگنشتاين،  (

؛ بلكـه   »هاي درسـت چيسـتند    كه قضاوت «گيرد  ياد نمي 
. »بپـردازد «هـاي درسـت      گيـرد كـه بـه قضـاوت        ياد مي 

توانــد از طريــق  آشــنايي بــا ايــن نحــوه قضــاوت، مــي
بنابراين . باشد» آموزش«ساختارهاي تبييني متفاوت مثلا    

توان در دو    فراگيري تبديل شدن به داوري متبحر را، مي       
مولفــه فراگيــري ديــدن و فراگيــري ارزش نهــادن، يــاد 

تـوان ايـن     در واقـع مـي    ). 160: 1383في،    مك(گرفت  
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گونه گفت كه مشكل مـا در شـكل زنـدگي اخلاقـي از          
نظر ويتگنشتاين، نظري نيسـت، بلكـه جنبـه عملـي آن            

  ). 223: 1382تيلمن، (است 
همانطور كه تا بـه حـال گفتـيم، شـارحان ويتگنشـتاين             
تناقض سخنان وي در باب توافق در قضاوت يا داوري          
با شهود عرفي ما مبني بر عدم توافق در رفتار، كـنش و             
قضاوت مردمـان بـه خصـوص در حـوزه عملـي مثـل              

شناسي و جز آن  را، سعي كردند با           اخلاق، دين، زيبايي  
ه عملي و ممارست بـراي يـادگيري بـازي          تاكيد بر جنب  
جـانِ كـلام آنهـا ايـن اسـت كـه توافـق در               . رفع كننـد  

قضاوت، تضمين كننده رفتار اخلاقي صـحيح در شـكل     
زندگي اخلاقي نيسـت و بايـد بـراي دسـت يـافتن بـه               
رفتاري صحيح از نظر اخلاقي، به ممارست در اين نوع           

  . شكل از زندگي نيز بپردازيم
- توافق در قضاوت را منحصر در گـزاره        البته برخي نيز  

امـا بـا ايـن    ). 192: 1381روي، (اند هاي تجربي دانسته  
هـا  وجود افرادي چون كريس لان معتقدند ايـن تـلاش         

ــن زمينــه   رهگشــا نبــوده و ســخنان ويتگنشــتاين در اي
  ). 84-85: لان، در دست انتشار(همچنان مبهم است 

ه بـر مبنـاي     توانيم بازي زباني را فـرض كنـيم ك ـ          ما مي 
هاي ويتگنشـتاين، كـاربران آن بـازي بـر صـدق و             گفته
و چون  . هاي اخلاقي توافق دارند     پذير بودن گزاره    كذب

حضور در يك بازي زباني به معناي مشاركت بـا ديگـر            
بازيگران آن اسـت؛ زمـاني كـه در يـك بـازي حضـور               

فهمنـد و   گـوييم، ديگـران مـي     داريم، آنچـه را كـه مـي       
اي يكسان كه مستقل از     يگران از قاعده  همه باز . بالعكس

: 1388گريلينـگ،   (كننـد   خواهيم، پيروي مي   آنچه ما مي  
در حقيقت توافقي بـر سـر قضـاوت و صـدق و           ). 131
ها بين كاربران آن بازي زباني وجـود          پذيري گزاره  كذب

دارد؛ بنابراين بازي اخلاقي براي بازيگران و كاربران آن         
  . بازي شناخته شده است

  توان در يـك بـازي زبـاني اخلاقـي            بپرسيم آيا مي   حال
شركت داشت كه در آن بازي، كاربران زبان، به صدق و           

توان   هاي اخلاقي باور ندارند؟ مي      پذير بودن گزاره    كذب
پذير  در اين بازي توافق بر سر صدق و كذب     فرض كرد   

هـاي    هـاي اخلاقـي اسـت و اينكـه ارزش           نبودن گـزاره  
اگر . ات و تمايلات ما نيستند    اخلاقي چيزي جز احساس   

بتوان يك چنين بازي را فرض كرد، آنگاه در اين بازي،           
  . مانند گرا باقي مي كاربران زبان ناشناخت
توانيم يـك     معتقد است ما نمي    داول البته كسي مثل مك   

بــازي زبــاني اخلاقــي داشــته باشــيم كــه در آن بــازي، 
 :McDowell, 2000.(گراي اخلاقـي باشـيم   ناشناخت

داول مبني بـر ايـن اسـت كـه مـا          استدلال مك  )38-52
دهيم، همـراه بـا    آموزيم و يا انجام مي    وقتي عملي را مي   

ايم؛ ايـن قواعـد مسـتقل از          آن، قواعد آن را هم آموخته     
تـوان    ها فرد هستند؛ اين قواعد را مـي         ها و واكنش    پاسخ

همچون عيني در نظر گرفت كه كاربر زبان بر وفق ايـن           
  . )Croom, 2010: 292(كند  ميقواعد عمل 
 معتقدنـد، كـه   )Gibbard(گراياني مثل گيبارد   ناشناخت

پـذيري   ، مامني براي صدق و كذب ها  اين جنس استدلال  
كند، چراكه همـين پيـروي از        احكام اخلاقي فراهم نمي   
هاي رواني فرد انسـاني اسـت و          قاعده ناشي از مكانيزم   

پــذيري  هــا بــه فراچنــگ صــدق و كــذب ايــن مكــانيزم
 )Cavel( كوَلِ ).Croom, 2010: 292-293(آيند  نمي

نيز در خوانشي شـكاكانه از ويتگنشـتاين معتقـد اسـت            
شان ممكن است مورد انكـار و         معيارها با همه ضرورت   

آنهـا ممكـن اسـت موجـب        . ناخشنودي ما قرار بگيرند   
: 1383تــروي، (يــاس و ســرخوردگي مــا واقــع شــوند 

ت باگيبارد، خوانشي شكاكانه     متفاو اي  او در رويه  ). 196
  .كند از ويتگنشتاين، ارائه مي

ــك   ــين م ــث ب ــن بح ــه    اي ــر پاي ــانش ب داول و مخالف
 در  "پيـروي از قاعـده    "هاي متفاوت از مبحـث        خوانش
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ــاب معنــاداري مــي ــايج  ويتگنشــتاين در ب باشــد كــه نت
بهرحـال بررسـي ايـن    . گيرنـد  شناسانه از آن مي  شناخت

پژوهش جداگانـه و مفصـل   موضع و مخالفانش، نياز به  
  .دارد

آنچه كه در اينجا اهميت دارد اين است كه در نظرداشته          
باشيم، معناي مفاهيمي چون صدق و كـذب، بـه نحـوه            

اگـر  . كاربرد آنها در يك بازي زباني خاص بستگي دارد        
تعريف ثابتي از صدق ارائه دهيم كـه بـدون توجـه بـه              

هاي زباني، استفاده شود،      قواعد هر بازي در تمامي بازي     
ربردن نادرسـت ايـن مفهـوم و تخلـيط          آنگاه بـا بـه كـا      

هاي زباني گوناگون روبـروييم؛ چراكـه بـا مـدنظر            بازي
توانيم بگوييم، مراد     قرار دادن خود هر بازي است كه مي       

  . از صدق و كذب در آنجا چيست
توان اين گونه گفـت كـه افـراد در شـكل              در نهايت مي  

هـاي اخلاقـي    زندگي اخلاقي خود، توافق بر سر داوري      
هـاي اخلاقـي    اند؛ يعني آنهـا معتقدنـد گـزاره      ذيرفتهرا پ 
تواند   توانند درست يا غلط باشند و رفتار اخلاقي مي          مي

شــهود عرفــي نيــز از چنــين توصــيفي . تصــحيح شــود
و اگر فقـط بخـواهيم توصـيف كننـده          . كند  حمايت مي 

ــلاق،    ــاني اخ ــازي زب ــاه ب ــيم، آنگ ــي باش ــازي اخلاق ب
چنـان كـه گفتـيم،      شايد آن . شود  شناختاري محسوب مي  

كسي مثل گيبارد بتواند معتقد باشد اين توافق در نهايت          
يك مكانيزم رواني است ولي اين رويكردي است كه از          

از نظـر   . نگـرد   خارج از بـازي زبـاني بـه آن بـازي مـي            
ويتگنشتاين آنچه براي ما در اينجـا اهميـت دارد، فقـط            
توصيف بازي است و اينكـه كـاربران زبـان چگونـه در       

  .كنند ن شكل زندگي رفتار مياي
  
   واقعيت گرامر-5

 كه معتقـد    سالهتفاوتي بنيادين است بين موضعي شبيه ر      
، Pاي مثل    است، زبان تصوير واقعيت است، يعني گزاره      

 كـه   هـا   پژوهشمطابقت دارد با جهان پيرامون و موضع        
. دانـد   را داخل در يك بازي زباني مـي        p واقعيت گزاره 
گذارانـه، وجـود جهـان        وضع نام  و يا م   رسالهدر موضع   

فرض گرفته شـده     پيرامونِ مستقل از سوژه انساني، پيش     
تـوانيم بـه تحقيـق و بررسـي آن            و ما از طريق زبان مي     

، مبــدا عزيمــت مــا در مــورد هــا پــژوهشدر . بپــردازيم
هـاي زبـاني      هرچيزي، زبان است و ما محصور در بازي       

 معنـاي  »واقعيـت «در اين منظر، ديگـر  . گوناگون هستيم 
خود را از نحوه كاربردش در يك بـازي زبـاني بدسـت           

آنچـه اهميـت دارد ايـن اسـت كـه مـا بـراي               . آورد  مي
جلوگيري از اشتباه در بكارگيري واژه واقعيت، بايد بـه          

در اين تلقي، گرامر ارتباط زيـادي     . گرامر آن توجه كنيم   
  .كند با بحث قاعده در يك بازي زباني پيدا مي

بحــث از گرامــر واقعيــت، آنچــه بــراي روشــن شــدن 
» ديدن تحت عنـوان   «و  » ديدن«ويتگنشتاين تحت مقوله    

مثـالي مشـهور بنـام    . تواند رهگشـا باشـد    نويسد، مي  مي
در ) 347-349: 1381ويتگنشـتاين،   ( خرگوش،   -اردك

در . براي اين منظـور وجـود دارد      ها  پژوهشبخش دوم   
 خرگـوش اسـت     –اين مثال، كه تصويري از يك اردك        

اي نگـاه  توان از دو زاويه نگاه كـرد؛ اگـر از جنبـه     مي را
اي ديگر نگاه   آيد و  اگر از جنبه     كنيم، آن اردك بنظر مي    

تـوان  در واقـع هـم مـي      . بينيمكنيم، يك خرگوش را مي    
خرگوش را ديد و هـم اردك را ديـد؛ امـا ايـن تصـوير          

  واقعا كدام است، خرگوش است يا اردك؟
 كه مشخص كنـد ايـن واقعـا         از نظر ويتگنشتاين مبنايي   

خرگوش است يا اردك، وجود ندارد و ايـن سـوال كـه            
اين شكل واقعا چيسـت، ناشـي از صـورتبندي غلـط و             

آنچه كه در اينجا وجود دارد،      . بدفهمي گرامر زبان است   
بسته به سـياق و كـاربر زبـان دارد و نـه اينكـه تعينـي                 
وجودشناسانه وجود داشته باشد كـه بتـوان آنـرا تحـت            

  . نوان خرگوش يا اردك جاي دادع
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  : نويسد ويتگنشتاين مي
» اي معنا ببخشد  رسد ذهن قادر است به واژه     به نظر مي  «
هـاي كـربن در   اتم« آيا اين مانند آن نيست كه بگوييم    -

هاي يك شش ضلعي قرار     رسد در راس   بنزن به نظر مي   
؟ اما اين چيزي نيست كـه بـه نظـر رسـد چنـين               »دارند

  ). 329: 1381ويتگنشتاين، ( وير است باشد؛ يك تص
ويتگنشـتاين  . بيندتصوير چيزي است كه كاربر زبان مي      

ــان    ــان و آنچــه در زب ــاربر زب ــت را منســلخ از ك واقعي
اينكه اين تصوير چيسـت، بسـته بـه         . داندگويد، نمي  مي

اين است كه چگونه و در چه سياقي ببينـيم، خرگـوش            
  . ببينيم و يا اردك
گويد، بايد بـه نحـوه      به ما مي  » واقعيت«همچنين گرامر   

كاربست اين واژه در بازي زباني توجه كنيم و نه اينكـه            
به دنبال اين باشيم كه بدانيم ، واقعيـت، جـدا از سـياق              

اينگونه نظر كردن ناشي از بدفهمي مـا        . مربوطه چيست 
در . از زبان و استفاده نادرست از گرامر واقعيـت اسـت          

بازگشـت بـه واقعيـت طبيعـت       نيازي به   «حقيقت ديگر   
-مـا مـي   . براي درك امكان معني و چگونگي آن نيست       

توانيم بدون ارجاع به اين واقعيت يـا امـور واقعـي بـه              
ــردازيم ــاج، (» درك معنــــي بپــ ). 95-96: 1383ديبــ

  : نويسد ويتگنشتاين مي
 -برنـد   اي را بـه كـار مـي       هنگامي كـه فيلسـوفان واژه     «
- و سـعي مـي     -»نام«،  »گزاره«،  »عين«،  »وجود«،  »دانش«

كنند ذات چيزها را در آن ضبط كننـد، بايـد هميشـه از              
ي اصـلي   آيا اين واژه در بازيي كـه خانـه        : خود بپرسيد   

» شــود؟ آن اســت عمــلا همــين جــور بكــار بــرده مــي 
  )103: 1381ويتگنشتاين، (

در اينجا خانه، واژه بازيي است كه آن واژه در آن بكـار             
ت و حقيقت وراي زبان و بازي       شود نه اينكه ذا   برده مي 

زباني در پشت آن واژه وجود داشته باشد و واژه معناي           
  .خود را از آن بگيرد

تواند داخل در يك بازي زباني باشد و بـا            مي» واقعيت«
توانيم از معنا و نحوه استفاده از آن          توجه به آن بازي مي    

اما اگر واقعيت را مفروض پيشازباني و يا        . پرده برداريم 
يرون از زبان بـدانيم كـه بـه نحـوي در تكـون معنـا و                ب

هاي زباني، نقش دارد، از نظر ويتگنشـتاين سـخني       بازي
ــه  ــواب گفت ــم ناص ــورد  . اي ــدي و در م ــمت بع در قس

تـر خـواهيم      هاي اخلاقي، اين بحـث را روشـن         واقعيت
  . نمود
  
  گرايي اخلاقي واقع-6

 توان پرسيد كه باتوجه به لوازم سـخنان ويتگنشـتاين      مي
ــع  ــا در بـــاب واقـ ــوزه اخـــلاق، آيـ ــي و  در حـ گرايـ

توان اتخاذ موضـع كـرد، يـا          گرايي اخلاقي، مي    ضدواقع
  نه؟

فرض كنيد يك بازي زباني داريم كـه در آن، بـازيگران            
فيلسوفي كـه در ايـن      . برند  هاي اخلاقي را بكار مي      واژه

تواند با مشاهده رفتـار       خواهد سخن بگويد، مي     باب مي 
هادسـون،  (فهم قواعد اين بازي برسـد       اين بازيگران به    

رســد بتــوان شــكل زنــدگي   بــه نظــر مــي3).65: 1388
اخلاقي و بازي زباني اخلاق را، فرض نمود و آنگاه بـا            

گـرا    گرا و يا واقـع      توجه به قواعد خود آن بازي از واقع       
  . نبودن، سخن گفت

مــثلا در بــازي زبــاني ديــن، بســياري از شــارحان      
 نقطه نظرات وي قائـل بـه ايـن          ويتگنشتاين با توجه به   

هـاي آن  هستند كه ويتگنشتاين در مـورد ديـن و گـزاره     
 و  6، ريس 5، فيليپس 4كساني چون وينچ  . گراستضدواقع

-هاي متفاوت از اين موضع دفـاع مـي         كيوپيت با روش  

  ).420-434: 1386زنديه، ( كنند 
در اين زمينه حداقل سخنان وينچ قابل تسري بـه بـازي     

هست؛ چرا كه وينچ معتقد اسـت از نظـر          زباني اخلاق   
واقعيت آن نيست كه به زبان معنا بدهد،        «ويتگنشتاين،    
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آنچه واقعي است و آنچه واقعي نيست در زبان به خود           
از اين رو هم تمايز ميـان واقعـي و غيـر            . دهدشكل مي 

واقعي و هم مفهوم همخواني و مطابقت با واقعيـت بـه            
  ). 422: 1386ه، زندي(» .قلمرو زبان تعلق دارد

توان سخن ويـنچ را بـه كـار         درباره بازي اخلاق هم مي    
گرايـي  چرا كـه واقـع    . گرايي دفاع كرد  برد و از ضدواقع   

اخلاقي از حيث وجود شناختي، ناظر به اين اسـت كـه            
هاي اخلاقي در جهان خارج به نحـوي از انحـاء           خاصه

مطابق سخنان ويـنچ، ويتگنشـتاين چنـين        . وجود دارند 
. سـازد پذيرد؛ چراكه واقعيت را زبـان مـي        را نمي  نظري

توان يـك موضـعي دانسـت كـه           البته سخن وينچ را مي    
كند،   خود وينچ از نظريات ويتگنشتاين آنرا استخراج مي       
از . و ويتگنشتاين اين چنين صريح، سخن نگفتـه اسـت         

ــنچ،       ــر وي ــن نظ ــد اي ــي معتقدن ــز برخ ــين رو ني هم
عيـت را، مفهـومي     ويتگنشتايني نيست؛ چرا كـه وي واق      

دانســته كــه بــه طــور يكســان قابــل تســري بــه تمــام  
نظر وينچ خوانشي از ويتگنشتاين است كه       . هاست  بازي

  .كند گرايانه را اتخاذ مي موضعي ضدواقع
گرايانه از فلسفه متاخر ويتگنشتاين      لاويبند دفاعي واقع  

كه مبتني بر نظريه بازنمودي و ارجاع بـه عـالم بيرونـي            
ديدگاه «: لاويبند خود معتقد است     . دهد  ه مي نيست، ارائ 

ــش     ــه نق ــا هرگون ــان، تلويح ــده زب ــتاين از اي ويتگنش
تـوان  نمـي . كنـد متافيزيكي را از ايده واقعيت، انكار مي      

تمايزي در گفتار بين آنچه حقيقتا واقعيت است و آنچه          
  )Loviband, 1983: 36(» .كه نيست، قائل شد

-سـخت «: تگنشـتاين كـه     لاويبند با توجه به اين سخن وي      

گـرا   گرا بودن و هنوز واقعترين كارها در فلسفه، غير تجربه     
ــودن اســت ــي»ب ــع ، ســعي م ــي واق ــد قرائت ــه از كن گرايان

اسـتدلال او مبتنـي بـر موضـع         . ويتگنشتاين بدست بدهـد   
ــه نقــش   ــودن ويتگنشــتاين و توجــه او ب ــه ب قراردادگرايان

ــت  ــان اس ــون زب ــاع در تك ــد ع. اجتم ــر لاويبن ــل از نظ م

اجتماعي، استانداردي براي ساختن احكام اخلاقي بوجـود        
ــي ــدگاه،  . آوردم ــن دي ــت در اي ــت و واقعي ــع، عيني در واق

اجتماعي و برساخته اجتماع هستند، و همچنان غير فـردي          
 ايـن  )Loviband, 1983: 40( .باشند و مستقل از فرد مي

لاويبنـد از   . نظريه بر پايه مرجعيت اجتمـاع اسـتوار اسـت         
-يت اجتماع در برساختن رفتاري كه بر پايـه آن مـي           مرجع

كنــد تــوان عينيــت اخلاقــي را تضــمين نمــود، دفــاع مــي
)Loviband, 1983: 58-63(. 

دايموند معتقد است كه خوانش لاويبند از ويتگنشـتاين         
گرا بودن، مبتنـي بـر      گرا و هنوز واقع   مبني بر غير تجربه   

تاين گرايي اسـت؛ يعنـي سـخن ويتگنش ـ       نوعي ناتحويل 
گرايي است كه همـه چيـز را تحويـل          ناظر به آن تجربه   

 )Diamond,1996: 254(هاي تجربي كند به گزاره مي
كند كه     دفاع مي   گرايي  و لاويبند دارد از يك نوع طبيعت      

هاي اخلاقي را بـه صـورت         توان گزاره   در آن ديگر نمي   
  . هاي تجربي فروكاست صريح به گزاره

ايي اخلاقي در فلسـفه متـاخر       گرفرد ديگري كه از واقع    
 كند، آليس كـِري  ويتگنشتاين دفاع مي

Alice Crary)( 
وي معتقد است اگر بر احكـام اخلاقـي متمركـز           . است

ــوانيم از واقــعشــويم، آنگــاه مــي ــي اخلاقــي در ت گراي
كري نيز مانند لاويبند از احكـام       . ويتگنشتاين دفاع كنيم  

گويـد   و مـي   بـرد اخلاقي به عنوان مرجعي عيني نام مي      
افعال اخلاقي از آن حيث هدايتگر رفتار ما هستند كه از           

گيرنـد؛ در واقـع       طرف اجتماع مورد پذيرش قـرار مـي       
منظور وي از واقعيت، واقعيت در شكل زندگي انسـاني          

گرايـي  وي معتقد است ديـدگاهش يـك طبيعـت        . است
. )Crary, 2007: 295-319(گرايانـه اسـت   ناتحويـل 

 ـ     اراگراف قبـل ديـديم، دايمونـد نيـز        همان طور كه در پ
  .دانست خوانش لاويبند را اين گونه مي

 نيز شبييه چنـين موضـعي   )David Bloor(ديويد بلور 
يك قاعـده، يـك برسـاخته       : گويد  وي مي . كند  اتخاذ مي 
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اجتماعي اسـت و تبعيـت از قاعـده، مشـاركت از ايـن              
توانـد در     ايـن برسـاخته مـي     . برساخته اجتماعي اسـت   

 تحليل شود كه مجموعه رفتـار كنشـگران، بـه           گفتماني
   )Bloor, 1997: 134.(اين قاعده ارجاع داده شود 

ــن    ــيا ورهـ ــدگاه، پاتريشـ ــن ديـ ــل ايـ ــه مقابـ   در نقطـ
)Patricia Werhane(    قـرار دارد كـه بــه نقـد خــوانش ،

توانـد  ورهن معتقد اسـت اجتمـاع نمـي       . پردازد لاويبند مي 
مـان   اخلاقـي  پايه مناسبي براي صـدق و كـذب باورهـاي         

گراي اخلاقي بودن، بايـد     از نظر وي براي واقع    . فراهم كند 
هاي اخلاقي در خارج موجود باشند تا بتوان از آنهـا           خاصه

براي تاييد و تصديق احكام اخلاقي مدد جست و از آنجـا            
-كنـد، وي يـك ضـدواقع      كه ويتگنشتاين چنين كاري نمي    

   ).Werhane,1992: 388-392(گراي اخلاقي است 
گرايي اخلاقـي،   به هر حال دفاع لاويبند و كِري از واقع        

از نظـر   . گراهاي فرهنگي است   نزديك به ديدگاه نسبيت   
هاي اخلاقي توسط فرهنگ جامعه، قبيله      آنها نيز، خاصه  

و مســتقل از فــرد انســاني و نــه عــالم انســاني، تعيــين  
شــوند و چــون مســتقل از احساســات و تمــايلات  مــي

گرايــي محســوب  ي واقــعشخصــي هســتند، پــس نــوع
  . شود مي

گرا، مسـتقل بـودن      نقطه ثقل واقع   ها  در همه اين ديدگاه   
ــه   ارزش ــارج از حيطـ ــرد و خـ ــي از فـ ــاي اخلاقـ هـ
از همـين رو همچنـان كـه        . باشداندازي فردي مي   دست

گـراي اخلاقـي كـه بـه در جهـان        تذكر داديم، يك واقع   
 هاي اخلاقي بـه نحـوي از انحـاء          پيرامون بودن واقعيت  

گرايانـه   تاكيد دارد، اين ديدگاه را يـك نظريـه ضـدواقع         
كند؛ چراكه منظور از عـين در اينجـا، عـين بـه             تلقي مي 

معني مستقل بودن از انسان چه به صورت فردي و چـه            
به صورت جمعي است و نه آن عيني كه لاويبند، كـري            
و بلور معتقدند كه كاربران زبان در ساختن آن مشاركت         

 مبنا ايـن نـوع خـوانش از ويتگنشـتاين،      بر همين . دارند

هـاي  چون تاكيدش بر در جهان پيرامـون بـودن خاصـه          
-تواند دفـاعي از واقـع     اخلاقي نيست، از اين حيث نمي     

  . گراي اخلاقي بودن ويتگنشتاين باشد
ــه      ــتاين را در دوگان ــواهيم ويتگنش ــر بخ ــع اگ در واق

گرايي اخلاقي، بـدون توجـه بـه          گرايي و ضد واقع     واقع
شـمارد و يـا نـه        نكه خودش چنين كاري را جايز مـي       اي

گـراي اخلاقـي      قرار بدهيم، ويتگنشتاين يـك ضـدواقع      
ــي  ــوب م ــود محس ــين   . ش ــتاين چن ــا ويتگنش ــي آي ول

گرايـي اخلاقـي را      گرايي و ضـدواقع     صورتبندي از واقع  
  شمارد؟ كه در بخش اول مقاله مطرح نموديم، جايز مي

گرايـي    ضـد واقـع   گرايـي و      از منظر ويتگنشتاين، واقـع    
اخلاقي به توضيحي كه مورد تاكيـد ايـن مقالـه اسـت،             

تواند صورتبندي درستي باشد؛ همانطور كه ديـديم          نمي
توان پا را فراتر از قلمـرو زبـان         از نظر ويتگنشتاين نمي   

گذاشت و درباب چيستي واقعيـت يـك چيـز، توضـيح       
توانيم وراي  ما حبس در زبان خويش هستيم و نمي       . داد

هاي زباني برويم و از آنجا بگوييم كـه واقعيـت و            بازي
  .حقيقت چيست

در فلسفه ويتگنشتاين متاخر تقرير امر واقع ديگـر يـك          
موضع فرازباني نيست و براي نحوه بكار بستن آن بايـد          

گيـرد، نظـر      اي كه از اين روش بهـره مـي          به بازي زباني  
در واقع هر بازي زباني قواعد خاص خـود را دارد           . كرد
توان گفت چه چيز امر واقع        با توجه به آن قواعد مي     كه  

  . است و چه چيز امر واقع نيست
گرايي در رياضيات و فيزيك     مثلا از نظر ويتگنشتاين، واقع    

توان راجع به آنها    مثل هم نيستند و در دوبازي جداگانه مي       
گرايـي در رياضـيات را هماننـد        اينكـه واقـع   . سخن گفت 

تـوانيم  نيم، اشـتباه اسـت و نمـي       گرايي در فيزيك بـدا    واقع
يعنـي  . )Diamond, 1996: 231(اينگونه حكـم بـدهيم   

باوجود اينكه شايد هر دو درباره تقريـر امـر واقـع سـخن              
. گويند ولي بازهم داخـل در دوبـازي متفـاوت هسـتند            مي
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توان گفت تقرير امر واقـع بـا مشـاهده،            مثلا در فيزيك مي   
پـذيرد ولـي در       مـي آزمايش و رجوع به عالم خارج تحقق        

گرا باشيم، ديگر تقرير امر واقع، هماننـد          رياضيات اگر واقع  
فيزيك نيست و امرواقع در بازي رياضـيات بـا توجـه بـه              

بـر همـين سـياق      . شـود   قواعد خود آن بـازي تعيـين مـي        
توان از تقرير امرواقـع مـثلا در بـازي زبـاني سياسـت،                مي

 نظـر داشـت   شناسي و اخلاق هم گفت؛ اما بايـد در       زيبايي
براي اين امر و تقرير واقعيت بايد به خود آن بازي رجـوع             

كنـد، در بحـث از        بحث گرامر واقعيت، روشن مـي     . نماييم
واقعيت و امر واقع، بايد به كاربرد واقعيت و نحـوه تقريـر             
ــداخل    ــيم و از ت ــازي توجــه كن ــع در خــود آن ب ــر واق ام

  .هاي گوناگون در همديگر بپرهيزيم بازي
 خارج و واقعيت اخلاقـي بـه عنـوان چيـزي            اگر جهان 

خارج از زبان مفروض گرفته شود؛ آنگاه نقطـه اتكـايي           
هاي اخلاقي كه در جهان پيرامون هسـتند و           بنام واقعيت 

چـه فـردي و چـه       (همچنين مسـتقل از سـوژه انسـاني         
دوگانه . وجود دارند، مفروض گرفته شده است     ) جمعي
ت بـر قبـول ايـن       گرايي مبتني اس    گرايي و ضدواقع    واقع

  . نقطه اتكا و بحث درباره آن
. گراسـت گرا ونه ضد واقع   از اين منظر ويتگنشتاين نه واقع     

-گرايي كه از اين حيـث مطـرح مـي     گرايي و ضدواقع   واقع

شود، ناظر به ارجاع بـه عـالم خـارج و مبتنـي بـر نظريـه                 
از نظـر ويتگنشـتاين   .  اسـت )representation(بازنمـايي  

همان گونـه كـه در قسـمت قبـل گفتـيم،            اين صورتبندي،   
توان ايـن  بنابراين مي. ناشي از بدفهمي گرامر واقعيت است 

گرايـي را ناشـي از      گرايي و ضد واقـع    گونه تمايز بين واقع   
بدفهمي گرامر واقعيت دانسـت و ويتگنشـتاين را در ايـن            

كورا دايموند نيز، با توجه به همـين        . صورتبندي جاي نداد  
گرا و ضـد    اينكه ويتگنشتاين را واقع   : سترويكرد، معتقد ا  

توان در  گرا بخوانيم، اشتباه است و ويتگنشتاين را نمي       واقع
 .)Diamond, 1996: 226(اين دو مقوله جاي داد 

   نتيجه-7

 اگر بخـواهيم از منظـر مباحـث فرااخلاقـي كـه در              -1
بخش اول مقاله ارائه كرديم به موضع ويتگنشتاين نظـر          

اخلاقــي از گرايانــه  هــاي واقــع   بينــدازيم، خــوانش 
گرايـي اخلاقـي از       توانند شروط واقـع     ويتگنشتاين، نمي 

هايي در بيـرون      هاي اخلاقي، عين    اين حيث كه واقعيت   
هـاي امثـال      هستند را تـامين كننـد؛ چراكـه در خـوانش          

لاويبند، كري و ديگران واقعيت بر ساخته عالم انسـاني          
 اينجا، اعتقاد   گرا بودن در    است ولي مهمترين شرط واقع    

هـاي اخلاقـي در جهـان پيرامـون بـه             به وجود واقعيت  
ها، مستقل از     همچنين اين واقعيت  . نحوي از انحاء است   

بنـابراين  . هسـتند ) چه فرد و چه اجتمـاع     (عالم انساني   
تواننـد    هـا از ايـن منظـر فرااخلاقـي نمـي            اين خـوانش  
  .گرايانه تلقي شوند موضعي واقع

ويتگشنتاين كه در قسمت قبل ارائـه        از    گرايانه  نظر واقع 
گراهاي فرهنگـي در  شد، بسيار نزديك به موضع نسبيت     

از نظر آنها نيز جامعه، فرهنـگ       . مباحث فرااخلاق است  
و كلا يك امر بين الاذهـاني اسـت كـه قـوام بخـش و                 

در . هدايت كننده رفتار انسان در مباحث اخلاقي اسـت        
نـد يـك عينيـت      واقع رفتار اجتماع و اتوريتـه آن، همان       

گرايـي اخلاقـي     البته در ايـن نگـاه، واقـع       . كندعمل مي 
هـاي  اي است كه وجـه پررنـگ آن حفـظ ارزش           نظريه

اندازي سوژه فردي است و بـر مسـتقل   اخلاقي از دست  
بودن آنها از فرد تاكيد دارد و نه در بيرون بـودن عينـي              

  .ارزش ها
كـه  گرايانه اخلاقي از ويتگنشتاين       هاي ضدواقع   خوانش

هـاي بـالا هسـتند، از همـين           اغلب نيز در نقد خـوانش     
هـاي اخلاقـي بـراي رد         موضع در بيرون بودن واقعيـت     

گراي اخلاقي بودن ويتگنشـتاين بـه صـورت بـالا             واقع
 كـه خـارج از     ينمايند؛ چراكه واقعيتي اخلاق     استفاده مي 

  . انسان و عالم انساني باشد، در اينجا وجود ندارد



    91/  گرايي اخلاقي در ويتگنشتاين متأخر  قعگرايي و ضد وا واقع 
  

گراهـا نيـز هـردو از لـوازم           ناختگراهـا و ناش ـ     شناخت
مترتب بر سـخنان ويتگنشـتاين بـه نفـع خـود اسـتفاده             

از ايـن ايـده     ) گرايـان   ناشـناخت (گراهـا     عاطفه. اند  كرده
هاي منطقي    ويتگنشتاين كه شباهت در فرم زباني تفاوت      

سـازد،    هاي اخلاقي و توصيفي را پنهان مـي         مابين گزاره 
هـاي    زبـاني گـزاره   بهره بردند تا بگويند، شـباهت فـرم         

گـر واقعيـت هسـتند،        هايي كه توصيف    اخلاقي با گزاره  
گـر    هـاي اخلاقـي را توصـيف        سبب شده اسـت گـزاره     

ــاني   ــازي زب ــع آنهــا دو ب ــي در واق ــدانيم ول واقعيــت ب
توان قواعد آن بازي را در بـازي          گوناگون هستند و نمي   
گراها نيـز از ايـن ايـده     شناخت. زباني اخلاق تسري داد 

هـاي زبـاني، فروتـر يـا فراتـر از             اين كه بـازي   ويتگنشت
اند تـا نشـان بدهنـد كـه           همديگر نيستند، استفاده نموده   

تـر از بـازي    توان بازي زباني اخلاق را كمتـر عينـي         نمي
تـوان   زباني علم دانست و در بازي زباني اخلاق نيز مـي  

از واقعيت و صدق و كذب بنابر رويه خود بازي سخن           
  .گفت

گيري اگر   و برخلاف بخش اول نتيجه      از سوي ديگر   -2
ــث     ــن مباح ــه اي ــتايني ب ــع ويتگنش ــواهيم از موض بخ

ــي     ــر م ــه نظ ــاه ب ــويم، آنگ ــي وارد ش ــد  فرااخلاق رس
ــناخت  ــك ش ــوان ي ــتاين را بت ــي  ويتگنش ــراي اخلاق گ

در توصـيف يـك بـازي زبـاني اخـلاق           . محسوب كرد 
تـوان از درسـتي و        بينيم بـازيگران آن، معتقدنـد مـي         مي

هـاي اخلاقـي صـحبت كـرد؛       ال و گـزاره   نادرستي اعم ـ 
هـاي اخلاقـي را       توان رفتار   همچنين آنها معتقدند كه مي    

همــه اينهــا نشــان از . تصــحيح نمــود و بهبــود بخشــيد
پس اگـر صـدق و      . گرايي است   كاراكترهايي از شناخت  

كذب را بنابر قواعد خود بازي تعريف نماييم و با توجه       
آن حمايـت   به اين توصـيف كـه شـهود عرفـي نيـز از              

. كند، بازي زباني اخلاقي يك بازي شناختاري اسـت          مي
در اينجا آنچه اهميت دارد اين است كـه توجـه داشـته             

باشيم از نظر ويتگنشتاين، صـدق و كـذب ديگـر يـك             
مفهوم پيشازباني نيست و داخل در بازي است و قواعد          

تواند صادق باشد   اي مي   كنند كه گزاره    بازي مشخص مي  
  .يا نه

هاي اخلاقي هم ايـن       ويتگنشتاين درباره واقعيت  موضع  
گونه است كه اگر واقعيت ديگـر يـك چيـز پيشـازباني            
نباشد و قواعد آن بازي بگوينـد واقعيـت يـا ناواقعيـت             

گـرا    گرا يـا ضـدواقع      چيست، آنگاه وي مخالفتي با واقع     
البته بنابر شهود متعـارف،     . ناميدن يك بازي زباني ندارد    

و . هاي اخلاق باور دارنـد      شتن خاصه افراد به واقعيت دا   
اينكه اين واقعيت چگونه است، توسط قواعد آن بـازي          

همانگونه كه در قسمت قبـل گفتـيم،        . شود  مشخص مي 
گرا بـود و      توان در بازي زبان رياضي و فيزيك، واقع         مي

هــاي فيزيكــي و  در عــين حــال نحــوه وجــود واقعيــت
د آن رياضي را يكسان ندانست و بسـته بـه قواعـد خـو            

در بـازي زبـاني   . ها مشخص نمود واقعيت چيست    بازي
كننده تعريف واقعيـت      اخلاق هم قواعد بازي مشخص      

هاي اخلاقي    و همچنين واقعي و يا ناواقعي بودن خاصه       
  . هستند

گرايي   گرايي و ضد واقع     به نظر ويتگنشتاين دوگانه واقع    
اخلاقي آنچنان كه در بخـش اول مقالـه ارائـه نمـوديم،             

ي بر پذيرفتن واقعيتي خارج از زبان و بـازي زبـاني          مبتن
است و اين  دوگانه همـان گونـه كـه در بخـش گرامـر        

اي اسـت مبتنـي بـر يـك اشـتباه       واقعيت ديديم، دوگانه  
شـناختي ايـن دوگانـه       چراكه به لحـاظ دلالـت     . فلسفي

دارد كه اين امر از نظر       واقعيتي پيشازباني را مفروض مي    
ن، منكــر   . ويتگنشـتاين مـردود اسـت    ويتگنشـتاين از بـ

ــع    ــه واق ــورتبندي دو گان ــتي ص ــد   درس ــي و ض گراي
 اخلاقي  هاي  گرايي از حيث در بيرون بودن واقعيت        واقع

  .شود كه منسلخ از زبان هستند، مي
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  ها پي نوشت

ــگ و  -1 ــز جــز آنگروهــي، جامعــه، فرهن همچــون  را ني
طبيعي دانسته و چون صدق و كذبي كه توسط اين          چيزهاي  

شـود خـارج از حـوزه فـردي اسـت، ايـن               ها تعيين مي  نهاد
ايـن   كننـد ولـي بسـياري       گرا محسوب مـي     نظريات را واقع  

 جـاي داده و آنهـا را        »نسبيت فرهنگي «نظريات را در گروه     
 . دانند ضدواقع گرا مي

از نظر مور طبيعت، موضـوع  علـوم طبيعـي و همچنـين           -2
ه روانشناسي است و ممكن است شامل هر چيزي بشـود ك ـ          

در خارج است يا در خارج موجود بوده است و يـا زمـاني              
  : نگاه كنيد به  .خواهد بود
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